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 شاعر   ری یادآو

ن ا و میتوان در آ  نها به عنو  را ن نوجوانی و ناپختگی گوینده است   رد آمده محصول روزگاگ   عههایی که درین مجمورودهس 
 هایی است کاستی    دارای    این قطعات از دیدگاه تاكتيك و بافت شعری   ، بیشترین    ها نگریستنخستین تجربه

گان. و شهرتمی خاو زمینه   ی گوینده در اینتجربگ بی گردد به دورا ن که علت آ نهم بر می  خواهی هژده سال
تاریخ    ، شعرها با در نظرداشت     ازین قطعات نیز امروز مورد تایید و پذیرش سراینده نیست     بسياری         محتوی  

ره  ك دو که ی  است    1359آ  ن      و آخرین  1348سرایش آ  نها تدوین شده که نخستین قطعه متعلق به سال  
  . گیرددربر می ساله را ده 

شنیده    زمان را          شاعر  »سلام برشقایق « شعرهایی دیگر هم دارد که درین کتاب نيامد  وسخن آخر اینکه شاعر ندای
 که می تواند بازتاب دهنده نياز نسل ما با شد.    و قطعاتی درین مجموعه آمده است

 



 ب 

 

 یم ناظ   فی لط دیدگاه  

   های است کوشش    نقد و شعر.     وهدامنی سیمای آشنای  ک   نگبیر        از سردوهای    ی است  ی نه گزی   شقایق  بر   لام س 
هایش با زنیگام   ، از نخستین      پسین       هایسال        هایتا آفرینش    او           پیشین تجربه شعری         هایاز سال
 ه و بيان تازه.زتا      هاییابی به بازیافتنتا راه  ،هاها، لغزیدنلرزیدن

پس دیوار سربی       در  بیشتر       غزل و فریادی است    بیشتر در تنگنای      اما؛    خاش است  ز و پرتی س   بیرنگ شعر  شعر  

 ها. قالب
ها و  اربرد واژه ک  از      وزنی تا بی التفاتی به ارزش  نماهای عروضی در شعر عروضی و      های  درین گزینه، از لغزش

    مایه و شکل و ساخت شعر دیروزین   از        گیری  و بهره     شعر  تیسن در خرگاه    تا خلوت گزینی شاعر         تکراری      نمادهای
 های جستجو کرد.میتوان نشانه

بیم و  بیو    کرده است    کار را    پیشگفتار کتابش با صداقت ستودنی این      در پویۀ داوری شعر او نیستم که خود در     من



 ج 

 

و درنگ را    ، رفته است     یده استازآغپندارم که او         ؛ ولی بدین   تهراس بر شعر خویش شوریده اس 
و    « را ساخته است  قو تا غزل سلام »بر شقای     رسیده است       خواهی  به سختگیری  ن  اآس تا از        نپذیرفته است

« ن«، »ای عقاب»اسطورۀ زما        در شعرهای     اعصار را    طولی مصر     و حتی تساوی     »پرواز یك عقاب« را  
 .   ست... در هم شکسته ا 

کاری است سودمند برای    شقایق«  داستان        چاپ »سلام بر  و  شعر  دفتر  ما  و ااینکه  ایم  کرده  ندک چاپ 
 نامۀ نيکویی از شعر یك شاعر خوب و جوان.    شناخت

 1360کابل ـ دلو                                                                                    
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 ر پو در نا  به نادر 

 ( او        آینه های     ها در یرتصو  عر ب ش ا درجو) 
 که آب ها؟       د وری      یهستار  چرا ! نادر

 نوش می كنند؟     چشم ترا      هایخونابه
 ، منجمد شدی؟        آخر چرا ستاره شدی

 شدی؟  آسمان    اسیر شب   آخر چرا
 شدی؟ ناتوا ن ،       برگو چرا فسرده شدی

 گذاشتی    را  او  زمینی و       ی پرورده
 پا گذاشتی    تارک سپهر خدا  بر

 غروب کرد؟   در تو مگر امید به فردا 
 در تو مگر امید رهایی رسوب کرد؟ 
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 دلاوری  و  جنگ و ستیز توان  در تو
 و زندگی      بهر روشنایی و شادی   از

 ب  نصی بیانسان از بهر کاميابی 
 ر مه و صلح و صفا     از بهر سرفرازی

 ؟ بوده ماندن دیگر 
 مسیح شعر        ای،  همت خود کمان   یا در

 تیری نداشتی؟ 
 !    برای من وبرگ 
 ؟      شدیناتوا ن     آخر چرا ستاره شدی 

 ؟از نبرد و رزم     آخر چرا کناره شدی
 تلخ و سیه چشم روشنت        هایآب   کاین

 كنند ابد نوش می      ایبا تشنگی بر
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 !   گناه توست مه    این
 گر  شاعر شهیر و سخن ساز و نغمه     ای 
 و صبر و سکوت توست    هم گناه همت     این

 گر جنبشی کنی و به خود نعره بر زنی 
 « دیكن  ز چارچوب طلایی رها  را  ما»
 «آزاد بوده ایم   خویشتن جهان ما در »
 ! منکوب نیستی     ین ستاره  آ    دیگر تو 

 1348بهار  -کابل 
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 شعر موزون 

 ی ج ماهتاب من وم ،   پيکرمن وفه گ ش 
 ناهید و آفتاب منی      ینغمهشرار 

 که برگ و بارم نیست  ن فسرده درختم   آ   من
 و شرا ب منی انگیزی     دل  تو نوبهار

 تو        یبوسه        هایغنچه  شگفته بر لب من
 بخش عطرناب منی  روان     های که قطره 
 امید دلم         ای   فریبنده      هایه به خند

 گلاب منی     آتشین، هابه باغ خاطره
 برو  ،   است از بهر رفتن  اگر شتاب تو

 و پر شتاب منی  گریزان که عمر ، چه غم
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 یاد توغافل دمی که بیدارم   نیم ز
 به خواب منی    ،      ایگر به خواب روم لحظه و

گاه تو رمزی  مرا  آموخت        ز شاعری    ن
 تو شعر دلکش و موزونی از کتاب منی

 1348بهار  -کابل 
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 وطن 

 دارم   که من   جانی شود قربان در راه تو  !    طنو
 وطندارم  ، وطندارمخواهم نمیازین خوشتر 

  دانمنمی ، دانمنمی ؟ نو آباد خواهی شد ز
 دارم    وار کهنداغ زا د ویرانگی    کزین

 سوخت استخوانم و خوان است    پيکرت را  ه ماندن 
 دارم   بس سوزت بتن، دلم افسردن در  بسی خو

 تویی روز سپید من ،   تویی صبح امید من
 دارم     چمنمرغان چو    همیشه بر لبم نامت

 گردم  زنده میجانی  اگر یابی تو   به مرگ من
 دارم   وش کفنآغ ره آرزوی خاک و   این در
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 من   اما   ،  فتهم گ نخوا      به مدح هیچکس شعری
 دارم   به مدح تو سخن ،دارمل زغ و به وصف ت 

 1348بهار  -کابل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 امید 
 ...    اید امید داشتب

 ،    باید امید زندگی باشکوه داشت
   ،  باید غرور سرکش سنگین کوه داشت

 .  باید عقاب بود .باید شهاب بود 
 تار بود  رکش این شامباید شهاب س 

   . دد کرباید نبر 
   . چشمه خورشید پر کشید        باید به سوی . باید که مرد بود

 باید به صد امید،  
 «تظار پرچم سبز بهار بودن ادر »

 1348بهار  -کابل 
 

  مایه »ژاله« استاین مصراع از شاعر گران    . 
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 کارگر 

 ای کارگر ، ای کارگر! ارگرک
 ردیگ در نبرد زندگی پیروز مي 

  رگ ظلم رابز       بناهای     این
 ردیگ مي جانسوز  اخگر سوزنده و 

 تاریخ یك بار دگر دل در 
 تو  انگیز  سرخ و شورانقلاب 

 عالمی از نو بسازد سرفراز  
 تو   خیز رستاخیز توفان رزم 
 ها  سال       همه رنجی که دیدیآ  ن 

 بيکران  عذاب  همه زجر و آ  ن
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 تو عصيان نبرد و جنبش و  اب
  نهانگردد مینابود  شودمی
   شودمیسرمایه داران       یهکلم 
 توطغيان وسن ت  الیم پا

 1348بهار  -کابل 
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 ق ش ودع سر

 خاطر من نقش او شگفت   وحبه ل    یشب د
 ت  گف ماهرو ش  آ  ن  يکرپ   یعنی که نقش

 دور من        امید و هوس هایبيکران در 
 صد آرزو شگفت      یفتهگ ناش        هایگل

 آفتاب من       ای   در چشم بی فروغ من
 شگفت  جو جست   وسوسه و اشك هزار 

 صبح و سرود عشق        یهموج بهار وخند
 تف شعله خو شگ      ای تو      هایخنده در رنگ 

 1348تابستان  -کابل 
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 عصيان انسان  

 « یاغی ام د یگر  هاقرون بردگی  به ناموس  من »
 را    من طلسم ظلم استبداد ننگین

 را     آهنین      یزنجیرهامن شكنج و شیون  
 خواهم،  گر رهاعصيان   های انسان  پای و  زدست 

 کودک ویتنام   خون سرخ صدها     هایچكیدن   من
 خواهم نمیبه روی سنگفرش جاده و جنگل  ،    را   غمگین
 خاموشی ، دادهمه بی    با این دگربتوانم نه    من
 خود      هایبه زیر بال   سرخود رابتوانم نه     من

 ،  فرو بردن
 ،    کشتن اربدیگر  در درون سینه  را  خود و یا فریاد
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 دگر همچون عقاب تیزپرواز دیار دور  من 
 نور       هایدگرهمچون شهاب و نیزه  من
 ، ن قر ن  تابی عف      خواهم شدن در چشم این فرو

 ،  یایمان انسان و قوت     به عزم آهنین
کار خود آغاز خوا، ن ون ک   ،  هم کردپی

  دهقاند  مر    که تا خندد به روی
 ،  شادمانیلی از گ 

 ، میدانن مرد آ    ن کارگر  آ   خاطر   بدشت  که تا روید
 ،  کامرانیسرخ  های شقایق
 صحراگرد،چوپان         یبد فراز خیمه تاکه تا 

 .زندگانیفروغ آفتاب 
 1348ن  تابستاـ  لکاب 
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 ور د ن رو س 
 م ز دریاها نترس  و توفان  ز

 آسمانم ن عقاب   رفیق آ
 بال خورشید آتش  غال مرمث

 خوانمسرود نور سحرگاهان 
 و مستم    انگیز د هراس عیکی ر

  دانمیکی کوه بلند و سرگر
 بهاری ساران نوید چشمه 

  دانمفروغ روحبخش و جاو
 نگ باشد ن هراس زندگی هم 

 م روان امید با امید کا
 1348تابستان  -کابل 
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 حساب بی          های غصه

 ب خود ن آفتاپيکر چومپوشان  هرگز     من ز
 اب خود  عتا کم کن تو آخر از نآش      ایی م ک 

 هم از ظلم و بیدادت  ی زق ده اورای ش پامنم 
 کتاب خود       اوراق   اد، توببر همد رگ دی  ياب 

 ده اد دلم دریر  ف گوشی به   مرغ شب   بيا ای 
 خود  به حساب       هایهص غ گویم برایت  تاکه  

 دارم  می  دوست همه ناآشنایی     ترا با این
 خود انتخاب  که من شرمنده هرگز نیستم از 

 ۱۳48پاییز  -کابل 
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 حریر شعر 
 انسان دورانم     نصیب بی         پاس رنج تو، ایبه

   خوانممیسرود عشق ، بافم حریر شعرمی
 بینم درد می نشان، ونیمرنگ ت  چهر   به

 خوانمآیت صد رنج می   ت غ به چشم بی فرو
 فهمم  تو می      سوزیمیاد بید  ۀدرون کور

  دانممی و ت       می لرزی  سخت ، مظالمتوفان ز
 حرمانی به         سوزیو می، نانی یابی لبنمی
   «مانسان ی و ميگویی که انسان که آ  ن به جرم »

 پیوند   مو هرگز نگسل پیمانی ببندم با تو 
 1348 پاییز - کابل                                                                      دهقانمانگیز مهر  دامان        یه پرورد     که من

 

  کارو  از  با تصرفی اندک 
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 خزان 

 ماند     نوابی دهقانپيکر   به زانخ 
 ماند ها بیوهانگیز غم  های چهره   به
 تلخ         یدقیقه آ  نامید تباه و به   آ  نبه 
 ماند  روستا انگیز غم غروب  آ  نبه 

 ناداری  باغبان به آه دخترک 
 ماند ی طفل برهنه پا ریهگ به سوز 
 ه در سکوت ابد  ماندوفر     های به نغمه

 مانده از صدا ماندجدا       به تارهای 
 1348پاییز  -شکر دره 
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 ها رهنورد قله

   چرا لب بسته ای  !  بال شعرمنتش آ رغم 
 دمی فریاد کن  این طاق سکوت و یك   بشکن

 بهار  جنواسن        ای، مانی در قفس تا چند 
 !  کنآزاد   خویش را ! ده  ناله سر  !بال بگشا 

 مبر  را گلستان  هایگلحسرت گلزار و 
 آباد کن  یبا امید و زندگی تو گلشن 

 خورشید ساز  در  خانهو  ها گریز از سياهی
 المی بنياد کن عها آسمان همچو رنگ 

 

 نظر داشته ام.      ارزنده واصف باختری   از شاعر     به شعری 
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 دنيای نو      ی اشد پایه که ب خشتی نشان بر
 برباد کن  کهنه و فرسوده را        بنای    ن ای 

 1348 زمستان -کابل 
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 نامه   ن    آ

 من دل سوخته هرگز    تش نكند باآ
 کند  نامه می آ  نکار را که گرمی   ن   آ

   شودمیجانانه        یهشعر و سرود و نغم 
 کندخامه میتلخ که این     های یه گر ن   آ

 شب زنده دار ما     یاشك نياز و دیده
 کند و سرکش و خودکامه می به ناز  او را 

 یش نظر مرغ آرزو  پ   د زرو  چون او 
گامه ميكند  برپا هزار  ناله و هن

 1348 زمستان -کابل 
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 آغوش   ساحل
 و پرسکوت دلم  سامان و  سر  بی   شهر به

 ب نکرد ی ب ب ح      ی ا  که دو چشم تو  هاچه فتنه 
 ستاره نشستم       ای  که به یاد تو  هاچه سال

 نکرد   یبک ش   ی چران  تو این که فلا گرم 
 باشد    دل دردمند من       ی دوا  لبت 

 را طبیب نکرد   هعلاج عاشق افسرد
 اره شدی  نک   ز ساحل آغوش من  تو خود
 رقیب نکرد    ترا    ،آری  ست مند  ز  جدا

 نا و سرکش تو  دو چشم وحشی و نا آش 
 رد ر غریب نک ب این شاع ن انگه به ج

 1348 زمستان -کابل 
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 بهارها بی
 !  هابرهنه  پا         یا
 هاگریهتا سحر نشسته در آغوش        یا
 ها شب نخفته       یا

 ها  شراب شکوفه تھی زن   تا جام        ای
 ها  خندهانگیز دل     های شکوفه آری 

 ها سپردهن اج       ای
 ها تیره و خاموش دخمه      در تنگنای

 اینك بهار شد  
 ن    تا و نيامد بهار  بهارگشت ،       آری

 ن    تا اید به کاريباغ ن         یهااین جلوه
 این نوبهارها  
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 زاست انف ج  هدیدگاه مردم آسود زک 
 است  کن ن   تا از رنج

 هرگز درخت عمر شما بارور نشد 
 ن   تا ج بزرگن ر و       در شاخ نامرادی

 ی نغمه گر نشد  مرغ سرور و خنده دم 
 آبشار و خروش هزارها        آوای

 بی بهارها         ای
 است   دانه ی جاوغم طنین ن   تا در گوش

 شگفت ن  تالب خاموش  بره ک ها خنده  آ  ن
  استنشانهسامان و  سر بی        هایاز عقده

 ن    تا هرگز به شوره زار دل ناامید
 ی نرست  گ کام ند و خوشخ و  نشاطتخم 
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 شما اگر اما 
 ها  پا برهنه         ها ای چشم بسته       ای
 شوید  ها با هم یکی دل شکسته     ای

کو به خود   اه كنید ات
 خویش   و دست       از پای

 لامی رها كنید غ زنجیر بندگی و 
 ها ك و داستبا پ  

 ها  شهتی با بیل و 
 دا كنید را صما  هها برآمدنهااز خ
 گه شود بهار  آ  ن 
 ه شود بهار گ ن آ  

 1348 ن زمستا –کابل 
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 د شیخور  رم ر م 
   شاخسار آمد  ز      قمری      یروش نغمهس 
 شکوفه چشم تو روشن که نوبهار آمد« »

 خود      ینهازلف و صبح ش    شب       به شستشوی
 فریبا به چشمه سار آمدان نت سمین 
 لب   دو   ه و غمین ندماداج       هایبه شاخه 
 به یادگار آمد     آرادل     ی هاچه بوسه

 شب       یه جاد       شگفته مرمر خورشید روی
 آمد   به مرغزار خندان       یره تاس  ن آ  که 

  نبود یهبه غیر گر  ز چشم تو ما را    جدا 
 آمد قرار دل افسرده را       تو آمدی 

 1349بهار  -کابل 
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 گل یاد 
 کنم می یهگر تو من       جای به  آسمان    یا

 کنم میچمن گریه  های خشك بر سبزه 
 جمع ميان   یمرشمع نگ سان  هرگز به 

 کنم میو دمن گریه   کوه و دشت  به، مابر
 فد گ تا بر مزار من گل یاد تو بش 
 کنم میدر تار و پود سرد کفن گریه 

 شکست   آسمان   وجود مرا       یهمعمور
 نم ک میگریه   بنای کهن     حال این بر

 ه در قفس مانداو     یچون مرغ پر شکسته
                                                                                کنممییاد خار خار وطن گریه  بر

 ۱۳4۹بهار  -کابل       
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 شایسته ملامت
 ز عربده و ناز خویشتن   شتی مراک  
 شتن پرواز خوی        از بلندی    روریغ م 

گاه تو سردی نهفته است   از بسکه در ن
 گرمی آواز خویشتن شرمنده ام ز

 شایسته ملامت شیخم که چون حلاج 
 از دل من راز خویشتن  هبیرون جهید

 دهم هنوز   به سر ت مردگان در گوش 
 و فلك تاز خویشتن جاودان اد یفر 

 ت سروده ام  س د    که در سپیدی       شعری
 خویشتن اعجاز  ظاهر نموده ام به تو

 ۱۳4۹بهار  -کابل 
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 دست برزگر
 دشمنی که در نظرت خار دیده ام     یا

گاهت   ام   هندید   جز رنگ بندگی به ن
 حيات تو باد دست برزگر       یه بر صفح 

 گت کشیده اممرو      تصویر نامرادی 
 ی خورشید آرزو  خندهانتظار در 

 ام  هدرید  ظلم سیه را   های غم پرده
 خروش سیل   ره هستم و فردا ز قط امرو

 چكیده ام    از چشم پرتلاطم فردا 
 خورم و دامت نمی دانه هرگز فریب 

 ام  هسو پریدآ ن  و نمآسما  شاهین
 ۱۳4۹بهار  -کابل 
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 اشك زلیخا
 بياورید  آرا یار دل         کوی يکی زپ 

 د یمردم به زندگی و مسیحا بياور
 ار دل داغدار ما ر تا بنگرد ش 

 بياورید   لاله به صحرا به سیر   ا او ر
 نشیند نياز ما فرو نه از جام می
 صهبا بياورید    ی پياله  واز چشم ا

 ام   چشمه خسته   این       ی  گریه     از های های
 د یدریا بياور     یشور و خروش و نعره

   شودمیو دامی ن  دانه یوسف اسیر 
 د یسرشك زلیخا بياور آسمان یك

 ۱۳49بهار  -کابل 
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 گریز 

 رویا گذر       یت خاطرم چون نغمهوک س  بر
 گذر    وشیدا   رقصی کن، نمان  افشا ها دست

کایتگوید میلاله   داغ سینه ام     هایح
 رگذ صحرا جانب        حرف ما باور نداری

 های او  قیس و مشکل     هایهشایی عقدگ تا 
 ر  ليلا گذ      ی هنیمه شب از طریم نس     ای

 زا بود توفان بیند که     زنده رود اشك من
 رذگ را برلب دریا،     پری آ  نگر بيافتد 

 ۱۳4۹بهار  -کابل 
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 مطرود 

      من خانهدم به ق
 ماند نمی س ف  یك ن 

 ماند نمی پس  و مانیز هقدم نهاد
غانم   فتاده راز  ز چاک سینه برون م 

 ماند نمیکده ام هیچکس مي  به آ  ناز 
 یپرد روزافلاک می  شنفراز گل 

 ماند نمیمرغ قفس    ی پر شکسته 
 آید  میش رقیب ی وک به حیرتم که به 

 ماند نمیس گ ی شمعی م ه که پا به شعل 
 1349تابستان  -کابل 
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 ها این دشت 

 آرزوست  افغانم ه و مشب خروش و نالا
 م آرزوست عصيان شور و شتاب و نعره و  

   دهمجان نه  ، بر بستر حریر و پر قو
 آرزوست دانممی      یصحنه مردن به رزم و 

 اند  ز روز ازل تشنه بوده   هاد شت   این
 آرزوستبارانم         یکه مژده ! بيا         آری

 ۱۳4۹پاییز  -کابل 
 
 
 



33 

 

 دختر روستا 
 خاموش دهکده  نروب روش  یك غ در

 آشنا شدم   جنگل سبز ميان  با او 
کاره  شهر   هایبا خاطرات تلخ هوس

 روستا شدم    محبت      یدل بسته
 چشمه بود  انگیز در دیده اش سرود دل 

 سرور وخنده و مهر و صفا شدم    فرق 
 صنم   آ  نون گ به پیچ و تاب زلف ش     از

 رها شدم   ها گویی درون ظلمت شب
گاه گرم و شرربار و مست  او   از یك ن

 1349پاییز   -کابل                                                                                             ها شدمچه ه،و  ،شدم  دوباره زنده، ردمم  
 

 ژاله.   از اندک   تغییر با 
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 ع م ش چو  

 چو شمع  جانم  و    های عشق تو سوزد تنعلهش 
 چو شمع  لرزانم تو خاموش و  مچش  از شرار

 د زندگی تا دم مرگ امیشبان در 
 ع چو شم  افشانمز و تابناک و شعله ودل فر 

 گی هبه بزم زند دانم! نپنداری که خنن ها
 چو شمع   گریانمحفل و محراب م بر مزار و 

 پود من    از از ریشه و  تراود از رگ و می
 چو شمع   دانمنمی ا نراآتشی ک، آری آری

 مدعی راز درون سینه را اند ند تا
 چو شمع  بارانم  و      شاقخنده بخش مجلس ع  
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 آشنای شعله خو      ایکجا در عاشقی   من
 چو شمعم ن ابني    بی ثبات و گریه ساز و سست

 ۱۳4۹پاییز  -کابل 
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 هاستاره 

   آسمان ها همه از بامستاره   مشبا
 كنند میآواز    به سوی خویشتن  ما را 

گار  نياز ما  ن  ابینند چون همیشه ن
 كنندو صد ناز می      صد گونه عشوه سازی

   ن  اخ   پرپر   و محبتعشق  ما سرود با
گاه خود آغاز   كنند میبا گرمی ن

 اند  پيکر گرمت سروده  که شعر ن  آنا
 كنند میهمه اعجاز       کار شاعری  در
 ی خورشید می روند چشمه        که سوین  آنا

 كنند میخيال تو پرواز   با شهپر 
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 مست  چهرگان        یدمی که پر شودمیشب 
 كننداز مید بخو ۀوردب خ تا زلفان

 ۱۳4۹پاییز  -کابل 
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 گل سرخ مزار 
گاه  زا  یار ما     م و شررخیز گر یك ن

 تار ما         هایآتش گرفت خرمن شب
 ی ندیده ایم جوان از بهار  هخند ما
 ها گذشته بسی روزگار ماگریه با

 و سوز جدایی و داغ عشق       شرح فراق 
 زار ما ی سرخ م گوید گل فسرده

 یك شب نخفته است   تو       که در هوای    ز آاب
 اختر شمار ما        یچشم خستهمرغان 
 در جگر بود    ز آتشی که مرا        سوزی

 ما   د گذارفتا    اگر به سوی تو    یك شب
 1349پاییز  -کابل 
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 يال خ   نيلوفر

 فتد که در دل نیزار می ون آتشی چ 
گاه تومی  پيکرم         یها گر سوزد ازن

 های شب  پرده     من     یه خند    ز برق   سوزد
 م ورخورشید شعله گستر آغوش خا

 امید      ی مایه       از شاخسارعشق تو ای
 پرم نمی که تا به صبح قيامت دانی 
 ر  ح که آفتاب طلا رنگ هر س  مکوه 

 ره و الماس بر سرم تاجی نهد ز نق 
 شوق      هایخیزد از سکوت لبم نغمهمی
 رم غ یاد تو سا         یهز باد شودمیپر 
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 همی دمد      نيلوفر خيال تو هر شب
 ترم       یی دیدهی ه از جویبار نم زد

 ۱۳4۹پاییز  -کابل 
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 در بهار 

 مخوان  نوبهار       هایگلبه دیدن  را م 
 نیست       نگ نوبهاریدلم ر خزانکه در 

 امید       هایوفهشک ی جوان بهار     در این 
 نیست       همه فسرده شد و زیبا شاخساری

 زوال      به شاخ عمرتبه گشته از نهیب
 نیست        ی خورشید و برگ و بارینوید نغمه
 و سبز   مانیو آس انگیز بهار دل     در این

 نیست           یر خاریغ شکوفه در دلم افسرد و
 غمگینم   شکسته دل و ناامید وچنان 

 نیست        در سکوت لبم شعر آبداریکه 
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 خاطرغمدیده و ملول و نژند   طنشا
 نیست       دلکش و موزون آبشاری     نوای 
 را  آشناییبهاران ریب  ف دگر 

 نیست انتظاری       تاب   م که مرا رنمی خو
 گر غزل بسرایم  اگر قصیده نویسم و

 نیست        نام تو بر لب مرا شعاری  به غیر 
 دور        یکرانه ایم به دریای عشق و تا تادهف 

 نیست        ارینمن ساحل و ک  یه به پیش دید
 بيا    گل مراد      ای     ی منهبيا به دید

 نیست        تو سبزه زاری      که در خور کف پای
 ۱۳5۰بهار  -کابل 

 



43 

 

 ارغوان چراغ 

 نكنم ارغوان   چهره رنگین  گه بهن 
 نكنم  امان بی یهگر خشر  یاد  ز که تا 

 ازین شراب که می ریزد از عقیق درخت 
 نكنم آشيان بیشه       چگونه در دل این

 ی گھ که ارغوان شاخ    قسم به سرخی این
 نکم عيان  دل خود را به کس     یهشرار

 ببین   وارغوان   چراغ سرخ برافروخت 
 نكنم بيان یکی نكته هم   وغدر  که من

 ۱۳5۰بهار      -گل غندی  
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 زمانه   شاعر
 ! شاعر    ای  شاعر   ای وت 

 شمعی برافروز  مردمان       برای 
 داز ن ا سنگی بردشمنان       به سوی

 ین افشن اتلاش و جستجو و ج
 بياموز       ها دی بلن  شاهین   از

 خوان  خورشید میو سرود آتش 
 جبر تاریخ و  زمانفرمان به 
کار   نبرد و جنگ و  ین آی  به   پی
 سرایند توفان  که با مرغانی  وچ 

 خوان امید می     ینغمههزاران 
 ۱۳5۰بهار  -کابل 
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 نور روشان    ه های نطف 

 پیرمرد           ای   وگ افسانه  ،  صه کنق 
 ها و از نبرد جنگ  از ها قصه 
 زنجیرها       ی بشکستنقصه 
 و رنج و درد فریادها      یقصه 

 زشت   بد کار و    که اهریمن زمان آ  ن
 کرد  خانهها  آشيان  دل این در

کار خو  ش ی با ثبات و شورش و پی
 چه کرد؟  مردم آزاد ما با او 

 پیرمرد         ای  گوافسانه ای  ،   قصه کن
 آغاز یك صبح سپید       یقصه 
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 جاودان صبحی که زاید آنچنان 
 صدها امید     روشن      هاینطفه

 ۱۳5۰بهار  -کابل 
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 صاحبان   خانه 

 تنها  جهان همه  گزیده دلم از  ا تر
 تنها ارغوان شاخ   یی ای نهاده  مرا 

 دغل ن  رهزنانشسته در پی تاراج 
 تنها روانکا  هرا بگو که تا نبرد 

 های اشك سپید بچکد قطره  ز چشم شب 
 تنها  آسمان دیرگ به مرگ روز نمی

 نبرد       های بلند است نعره کرانه هر ز
 تنها  زمانتو یك   قتراه حقی  نه یی به

گ    خجالتم به خدا  وفا  ن   اپیش کشت
 تنها   تو    یهكنم در رب اگر فدا 
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 شمال فتنه خرابی کند به شاخ سمن 
 تنها ن  تاو بوس     هاچمن       مرو به سوی

 ۱۳5۰بهار  -کابل 
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 سایۀ ابر 
 ار مهوشی  یان چشم ش آت  ز

 آتشی  سوزد تنم درباز می
 ا شبی م   د آهنگ شهر نک  گر

 سازم مفرشی  هاز حریر دید
 ما به باد   عمر  ن امیدهد بني

 قامت موزون سرو سرکشی  
 از دلم زنگ ملال   زدایدمی
گار بی    ی باده  غشی  ناب و ن

 در نظر    را  ما  و روی اوست     موی
 دلکشی ابر و بهار       یسایه

 ۱۳5۰بهار  -کابل 
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 کاخ سرخ 

 آغازم  است توفان که خواهی  چه میانجام  ز
 آوازم   جویی که فریاد است م چه می آواز ز

   رسم آریچو یوسف می       روزی    به تخت خسروی 
 اندازمدر چاه   ن بیدادکن   دشمن کنو       ای تو

 اند    و غمگین دنا یوسأکه م ها بيابان     این فراز 
 برافرازم     درفش سرخ رنگ صبح شادی ها 

 م ر باید که تا پرواز برگی         ریدیگ جهان 
 م زریو بال پرواغ  نمی گنجد در این صحرا 

 م ورپرن         مار کاخ سرخ فرداهایع م  آ  ن  من 
 دیگری سازم جهان         آری، ین خاک سیه زک 
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 مند  های کوه غیرت حریفی بایدم چون صخره
 ها نپردازم  بيابانو خاشاک  جنگ خار به
 سان  نه آ  ،   دشمن     یدر پنجه دهم جان  سان آ نه

 بازم        یخانهکه همرزم کبوتر نیستم هم
 ۱۳5۰تابستان  -شکردره 
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 توفان قصه  

کایت    من به  ستاره مگو بی        هایشبح
 و  گ دوباره م   بسی شنیده ام این قصه را 

 پدید     نیست کرانهکه هیچش    تماس جهان 
 کناره مگو     زموشی و اخ  و از تنگنا

 حرم ساکنان   راز  ز میفروش مجو
 و گ د شراب خواره م نکه قصه ر به هر

 کبود   آسمان چشمه و خورشید و زخوان ب 
 وشماره مگ بیاندوه  و    تم حدیث ظل 

 خبری بیخموشی و خواب و     لای لای  تو
 واره مگو گه ر به گوش کودک بیدا
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 ه شدم ساحل ملول و خست     م خیزینر  ز
 وگ و سنگ خاره م توفان       یغیر قصه به

 ۱۳5۰پاییز  -کابل 
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 آرزو 
 دود  نا غمم ان شی لم خواهد کز د
 شایم گ  پرروشنایی       سویبه 

 شادی   حرو   در تن شب  دانم
 م نغمه از فردا سرای هزاران 

   خاموش بجنگم با سکوت شهر 
 گرم کرده از نوایم جهانی 

  ل خورشیدمرغ آتشباسان  به 
 ها سینه سایم آسمان وجبه ا 
 دست صياد  رنج این قفس از  ز

 چون نمی سازد رهایم، گریزم
 ۱۳50پاییز  -کابل 
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 ف زل ی  هاکوچه 
 اشکی به چشم راهزنت        یهشسته قطرن 

 به سبزه زار تنت          بهاری   عطر هشگفت 
 جهان  چشم روشنی به     مرا مباد بی تو

 نشد به سوی منت       مهری     ی ه چه دید اگر
 بيا که مرغ دلم خسته از تپیدن شد 

 ت  ن زلف پر شک انگیز دل       هایبه کوچه 
 کبود  سان   دختر خورشید آتویی که 

 بدنت  شراب نور بپاشد به مرمر
 لطافت آغوش تو بهشت منست   آ  ناز 

 تنتاند شسته  که در طلیعه خورشید
 ۱۳5۰پاییز  -کابل 
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 جام دیگر را 
 خواهم گرفت سان  آ      فرق ز  ر را تاج گوه 

 فت رخواهم گ کهکشان دست  ز  قد پرون را ع  
 ار مقدمت خواهم نمود  ثن ، آری  هردو را 

 خواهم گرفتجان از تو   من یبا بوسه زمان آ  ن
 کند پرپرمهرگان تا مبادا گلشنت را 

 خواهم گرفت باغبان   را    سران  تابلبل دس 
 اور سرشا ینه اپیم     اولین    را ما   کشت 

 خواهم گرفت سان  چه  دانمجام دیگر را نمی 
 او شکست  نجاز شك بهاران برگ و شاخ نو

 خواهم گرفت خزانتقامی از آ  ن  آری آخر
 ۱۳5۰پاییز  -کابل 
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 سوگند 

 یار سیمتن سوگند           مرا به عشق تو ای
 چمن سوگند       یه لال      ای  وت به مهر  مرا
 کبود   آسمان به صبح و به خورشید و  را م 

 ن سوگنده می ک     یه ادب به جام پر از   مرا
 و ماهتاب سپید    به زهره و پروین    مرا
 به سرو و به شمشاد و یاسمن سوگند     مرا

 ناب       یجام بادهو بهاران به عطر صبح 
 ن سوگند     دل آرای نستر      هایبه جلوه 

 های دمن  ون لالهگ به خون سرخ و شفق
 فن سوگند  ک ل گ  ن اشهید     به اشك شوق
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 ی در بسیط خاطر من  ی تو که تا به حشر 
 سیمتن سوگند یار          تو ایمرا به عشق 

   ۱۳5۰ زمستان -کابل 
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 شود می  اربه

 ن  م ی ترانهباغ پر         ای  تویی بهار من 
 من     یخانهرسی به می که با بهار فرا 

 اد تو هرشب شکوفه ریز شود  ی   خت در
 ی من آشيانهو دیاران  ترک تو   مکن

 بمان  انه دبتاب چون گل خورشید و جاو
 من  ی عاشقانه    هایشبدرون ظلمت 

 دور سفر   راه   نفس که بيایی ز آ  ن در
گانهل گ نو      ای شودمیبهار   من ی ی

 ۱۳5۰ زمستان -بل کا
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 خورشید ترانه  

 کن  بارا ن شکوفه    ما را     یخانهبيا و 
 نوبهارا ن کن بارا ن ترانه از  پر 

 مرا از ملال  هافسرد  خاطر  تو دشت 
 کنزاران  و سبزهافشان ستاره خیز و گل 

 ی من  یسوی خود به سینهگ  شبی بریز تو
 کن  ساران متروک خاک  یسفر به کوچه 

 سرود مرا ره و خاموش و بیتی شبان 
 کنبارا ن لطف  ید وخورش ی ترانهاز  پر

 ۱۳5۰ زمستان -کابل 
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 بهار با رودکی 
 بوی عطر نوبهار آید همی 

 رغ ناقرار آید همی م    نای 
 ابینو  مرغ زار     هایناله

 زار آید همیغ از سکوت مر
 در چشم من    این چمن       هایلاله

 ید همی  در شرار آن ا چون شرار
 آسمان  ن اخنياگر      ینغمه

 شاخسار آید همی از فراز 
 من  جان آتش زند در  ارغوان 

 آتشی از کوهسار آید همی 
 زندگی       هایشور و نغمهبانگ 
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 ن و چشمه سار آید همی از زمی 
 خود جان م زر فدای تو نساگ 

 این تن خاکی چه کار آید همی
 کن  پرلاله   را    صبا این دشت     ای
 لاله زار آید همی  صنم زکان 
 ک ویش پایش آهونه در پ ب   سر 

کار آید همی         پریکان   بهر ش
 دلم  از   ناله خیزدتان صد نیس 

 کی قرار آید همی بی تو ما را 
 کرده ام از بهراو  گل به دامن 
گار آید همی آ  ن   کاش امشب  ن

 ۱۳۵۰ زمستانآخر  -کابل 
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 ن گاهواره   و ن قا

 و خاموش و بی ستاره منم  سپهر تیره
 شراره منم  بی چراغ کشته و متروک و

 ست  نر   ی من نوگل مراد به چاک سینه
 و پاره پاره منم انگیز غم و کویر خشك 

 خواب    یترانهکودک فردا بود   حرام  
 ن گاهواره منم   ون قاپی شکستن 

 تو طاقت من  به تند باد حوادث نگر
 ه منم یك اشار حوم  خزانبرگ  کجا چو
 دچه سود ده نممنور ک  خانهچه  اگر
 چو شمع فروزنده در خساره منم  که هم 
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 کبود        هایمرغ فلك از قلهسان ب 
 پاشی صياد برکناره منم دانه از 

 ۱۳5۰ زمستان -کابل 
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 لاله سرخ 
 که به گلشن کردم  شب  ن  آ     وت     روی     یقصه 

 ن کردم به تو دشم  را    چمن هایگلمه ه 
 شدم سیه خسته       هایشبچون که از خلوت 

 دیده به دیدار تو روشن کردم      یخانه
 فت  گ بش ها گلباد صبا آمد و  نفس  

 که همه بهرتو خرمن کردم     آ یك شبك 
 تو       یخانهبود   به کدامین دل این شهر 

 گذر من کردم   ،کوچه همچو خورشید به هر
 خ ر س  یهلال شت گل ود  این  که خندید بر  تا

 شیون کردم شدم و گریه و سان  ابر نی
 ۱۳5۰ زمستان -کابل 
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 غرور تازه 

 چمن آموخت   این     هایگللب تو خنده به 
 فریبا و نارون آموخت       هایبه لاله

 خرمن گل   خوبتر ز      ای ن لطیف توت 
 آموخت  یاسمن         هایگلها که به چه لطف

 لور شراب ب  افتاد بردمی که چشم تو 
 آموخت    ی کهن هبا د      غرور تازه براین

 باد بهار   به دست        چو موی خویش سپردی 
 آموخت   به من   را  ی سر بستههزار نكته

   1351بهار  -شکر دره 
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 مادر 

 مادر است     هایبه زیر قدم آسمان هفت
 مادر است       نيایچرخ نه د         این تنگنای

 ها  ستاره عزیزش     نهد به پاییم  سر 
 مادر است       های شبلوه گستر مهتاب ج 

 های عرش نوازند نام او  ناقوس
 مادر است         فلك جای هگابار  ز   برتر
 پدید   شودمیر گه سینه  ز    بحر را گر

 است   مادر       دریای های ناب زقطره  آ  ن
 منم   به چرخ بساید که این  رکوه سر گ 

  مادر است       والای   همت نشانهم آ  ن 
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 ها  لاله   دشت زند از  در بهار سر  گر
 مادر است         آتش فروز خلوت صحرای

 ها ترانهودبار مست سراید ر گر
 است    و لالایی مادرترانه یادآور 

 مینو شنیده ای      تو حدیث گلشن رگ 
 مادر است        ایویآغوش پرطراوت و ب 

 بهار و پيك نسیم و پيام صبح خط 
 مادر است      سیمای         ییفهبنوشته بر صح 

   1351بهار  -کابل 
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 شب و     من 

 م راز پيام صبح سرشا   من امشب 
   ،بازخواهم داد یاران به  را  شیرین    فردای   یامشب مژده    من
 . من انور می ر    به سوی  از دل ظلمت  امشب   من
  دانمپرداز طلوع صبح خنقصه  امشب   من
 بیزارم     ظلت سخت اندوه  از غم و امشب   من
کارم   درناگرم   یبا سرود امشب   من  کار پی

 بندد می با دم شمشیر    را  راه من   اگر صد بار دشمن
 من عاشق رخسار فردایم  همان 
   .ن سرخ خود بيارایم  خو  با  جاده را    منهمان 

   1351بهار  -کابل 
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 پیشواز بهار    به 

 واز برداشت آخروس صبحدم 
  بالین خواب ناز برداشت  از  سر 
 اییروشن    های بچه  کبوتر

 « پرواز برداشت آسمان به سوی»
 کوه خورشید   ز پشت سحرگاهان 
 و کوچه و بازار خندید    به دشت

 ورد با خود آپيام روشنی 
 امید     دست از همد       اگر مردی

 به     پرنوا  بامدادانسرود 
 به    جدا   عروس نور از ظلمت
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 بود دریا   ی در بند ظلمتبس 
 روشنایی آشنا به  با دگر

   1351تابستان  -کابل 
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 خورشید افسانه 

 ید  ی و گ از خورشید افسانه ما  به
 ید خوان روشنایی قصه  از  به ما 

   ید       بسی آزرد ما را سردی
 ید ن خواما ب        را به سویبهاران 

 و ظلمت مگویید     ید از شبی مگو
گ که ما دل   آفتابیم  ن  ابست

 در گریزم  مغ  از که ما از رنج و
 در عذابیم    که ما از فقر و محنت

  1351تابستان  -کابل 
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 هودج نسیم

 ز راه دراز رسد میصبحدم 
 لود آنفسش مشك بیز و عطر
 از دم تیغ آفتاب زرین 

 بود م ک اش       هایدرد پردهمی
 خموش       های نوازد به درهمی
 سرودگرم بهار    نوازینی
 هودج نسیم سحر رسد می

 تار   خامش و       هایاز ره کوچه 
 انگیز و عطر ن  اگل فش شودمی

 و کهسار و دمن  کوچه و دشت 
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 نوا كنند میتازه کان غ مر
 نه همه سرود ک     از پی این 

   1351 زمستان -کابل 
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 طرح 

 نابی   پاک وساران چشمه سان  به 
 آفتابی   و هما تو زیباتر ز

 ت ی مو ز  تراود عطر شبوها
 تی ها بگرفته بوحریر غنچه

گاهت کیف جام باد  دارد   هن
 و زندگی و مستی آرد   ورکه ش 

 نم گرفته     های تنت چون سبزه
 ه نو شگفت       هایلبت چون غنچه

   1351 زمستان -کابل 
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 خاطره 

 خوب ما      روزهای ن  آ  یاد باد
گاه آفتابی تا به  کز  قصه    شبپ
 آرزو و  گفتی ز عشقمی

 به لب         کردیمینام من تکرار 
 ها  به فرش سبزه    تن       شردیف می
 را بستهگیسوان        یشودگ می

 ها من نوشتم برحریر غنچه 
 ها تر از خوبخوب یا نام تو
 زد ز شوق  لبخندها می آسمان

 ما ن   چشماشد در افق خیره می
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 هربان  م فتاب نیمروز آ
 ما  دامانبارید بر نقره می

 گذشت  ما می   ابر شوخی از سر 
 دام تو  نا افتاد برلرزه می

 تنم سینه ات را بر        فشردیمی
 دادم لب گلفام تو وسه میب  

   1351 زمستان -کابل 
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 بی تو 

 بی تو  آسمان      طاق  من  سر  بریخت بر
 بی تو  ن   کهکشامباد اختر و خورشید و 

 آفتاب امید         ای ز دیده مرو   مرا
 بی تو خوان است   را مغزم   بيا که سوخت 

 شوم ترانه صد  از شور  بيا که باتو پر
 وبی ت زبان  بره نغم    مرا  که مرده است 

 1352بهار  -کابل 
 
 
 



79 

 

 یك عقاب  پرواز  

 خاوران     دشت سر زده از هسپیدیاران 
 گران دی ما و شمایند انتظار چشم 

 زوال  یب آفتاب صفا بخش  هدیدخن
 نادیر باور  برباد باد هستی این 

 کند میما چه رخنه و بیداد جان بر
 بيکران  اندوه  این تلخی و سياهی و

 شد   دراز زمستانار از بسکه روزگ
 ان  اختر  هو فرو مرد آسمان بستهیخ

 م  ی خورشید ره بر      ینهخیزیم و تا به خا
  ن  اادربر  همراه ما صداقت دست 
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 كنیم  ن افشغمزده را گل باغسار   این 
   ن  آ    بر خزانوزیدن باد  بسيار شد 

 خواهید این حدیث م ها و ید به سالنا
 ن   اخیل کبوتر  یك عقاب ز  پرواز

 1352 ن   زمستا – ن ارته 
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 پیغام روز 

 شه سوز ده  دی ن ا   ساقی شراب روشن
 ده    با صنمی دلفروز، تنها مده
 مظلمت  واندوه خسته از سياهی و بس 

کایت  پیغام روز ده   و  از شب مگو ح
 ساقی شراب روشنی زا  هبد
 ها ن  جاین شام سیه افسرده زک 

 در نا  فقر به رنج و ن  ناای   چرا 
 ها ن    آ  سرمستند شاداب و  چرا

  1353ن    تابستا –بول ن ااست
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 غ باده چرا 

 گل خيال تو در باغسار خواب دمید  
 کبودی درون آب دمید   ن  ار نيلوف 
 از دل خود گرد صد ملال بشوی و بيا 

 شراب دمید  یبه خشکسال طرب بته
 چراغ باده به کف  در این شب     که هست مرا

 آفتاب دمید  که     کن نهانستاره چهره  
   1353تابستان  -صوفیه 
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 نا   مولا   ا ب

 وطن تنم ، وطنم تن  ، منم وطن  رگ نغمه
 یشه ات آذر شب شکن منم  تیشه زنم به ر

 تاک من  ز   ، مستی من خاک من ز  هستی من
 زنمبه ستاره می  سر ، ی روشنی دهممژده 

 به نیمروز  نمچاشت ک ،   م منام به شرشام خو
 نه من منم ،نمنه م   من،  درون منن ادر   كیست 

 1356ن   تابستا –لندن 
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 چلچراغ 
 ست  ا   سوسن  هایگلاینجا بهار و سبزه و 
 است       نگلش مرغان اینجا سرود دلکش 
 ود فر  آسمان اینجا ستاره آمده از

 ا ست رهزن  سخت کان چشم دختر  اینجا دو
 تا به صبحدم    آ  ن     یهتیر شبان اینجا 

 است     رش روشنع   یه از چلچراغ کنگر
  اینجا نسیم صبح همی آورد پيام

 ن است وزسوی قصر خداوند ر هشودگ ب 
 گل امید  ای  نی م هچون تو نه یی به دید

 من مثل سوزن است  یهاینها همه به دید
 1356تابستان  -پاریس
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 شقایق سلام بر  
 افشان   عطر     هایسم از جلگهرمیسواره 

  نشانآفتاب خبر دارم از ستاره  ز
 من موکب بهار آمد     ی ه منم که همر

 خوان پیشوازی من رقص کن سرود ب    به
 بیمناک و بیزارم    از سياهی شب    من
 سان   فتاب رآبه شقایق به     م منسلا

 تاج ستاره بگرفتند  تو ن  ابرادر
   ن آ    بر  هسپیددرنگ نشاید تو تا   دگر

 بيا و شعله بزن جنگل سياهی را 
 ن   ابخندد گل سپیده دم دانه که جاو

 ۱۳5۷پاییز  ـ نبهشهر دوش 
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 ن    اتاجکست  ن   ا کاربه پخته

 ند سیم ناب پخته ن ابود م
 دریاب پخته  بيا     رفیق من

 ببوسی      پخته چین   سزد گرد ست
 که سازد زندگی شاداب پخته

   نه اشادمند  ی فر آجهانی 
 ستاره پخته و مهتاب پخته 

 اگر بیدار باشی بر تنت هست 
 در خواب پخته    ید تراآ به کار

 پخته کاری   ن  آ    بنازم همت
 که با زحمت کند سیراب پخته 
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 باد روشن  ن  اچراغ پخته کار
 باد روشن ن  اپخت کار   زمین

 ۷۸ اکتوبر ـشهر دوشنبه 
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 تاجك   دهقان 

 تاجك  ن   افرزندبه    سلام من
 تاجك ن   تابه آب و خاک و کوهس 

 اند  فشمی   ها تخم شادی به دل
 كتاج دهقان   بنازم همت

 وند خود با کار بسته  پی   همه
 تاجك  ن  اخوشا عهد و خوشا پیم 

 رد  آ  بدل شور و به لب شعر تر
 جلك تا   "آ  نح کوهستصب "نسیم 

 سراید می زندگانیسرود 
 تاجك انسان    نوین  به آیین
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 صد بار بار   کنی حرف مرا
 تاجكهمان اگر باری شوی م 

   78 اکتوبر ۱۹ -دوشنبه 
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 فتح آهورایی       خوش این 

 پس از چندین شکیبایی ، سیه روزی   ز چندین پس ا
 رویایی        های شبنگر ، ن  ا گل بار ن  اببین روز
 پرواز یب  آواز وبی، ردیمک  هایی که سر چه شب

 وفایی گ و ش   پرواز و این شور   این  و  آواز  خوش این
 بارور   و است  ن  دیگر، شکوفا آرزو   درخت

 خارایی  ایمان  رزم از ن  آ    عزم و از ن  آ  از
 ها تاریك کوچه رگ دی  ك، نهیها بارجاده دیگرنه 

 نباشد ترس تنهایی  ، خاموش  هاهخند نه دیگر
  ن  اهمه شاد، ، همه خرمن   ایکسه هم   ،  کتنهمه ی 

 ،نه مولایی      مزدوری  نه، بالایی  نه، ین ا پاینه
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 دبربا ن  ام جادوو بز آ  نویر  م اهرمن ناک  
 ورایی آه  فتح  این   خوش این آتش خوش خوش این رقص و

 ۱۳58جدی  ۷ -کابل 
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 گمنام   ن   اهمه سپاهي     برای
 ور وطنم بر سر، سربازم و سربازم ش 

 عاشق آزادی، من عاشق پروازممن 
 آ  ن و در ایو خانه، در میداندر سنگر و در  

 م و دریایم، فریادم و آوازمتوفان 
 تا گریه کند دشمن  ، د مردمکن هتاخند
 بازم ن جا دل بخشم و، بازم   تن  بازم و ،سر 

 راهم   درین هندی حق خواهم، پوو  حق جویم 
 پیروز و سرافرازم ،   من از  نصر  من و فتح از

 در بیشه و در وادی  ، کوهم جنگل و در در
 مزشاهین فلك تا، من موجم ارجم و   من

 1359تابستان  -کابل 
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 شهر آفتاب 
 پيك سحر شو   ك را یتار  شب

تبيا   بیدادگر شو    ك سر پ 
  ن  ایل بروگ ی هست ن  تابه شورس 
 شو! بارور شو!   جوان ! زن جوانه

 ز شهر آفتابی مژده آور  
 شو  نسیم صبحدم شو، نامه بر

 ال بگشا  بروشنایی       به سوی
 و با خورشید مشرق همسفر شو  

 افروز  آتش    ظلمت ن   تابه کاجس 
 چراغ تیرگی شو، شعله ور شو ! 

 1359 ن  زمستا –کابل 
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 ن ا ر بشارت با
 ،که آفتاب  بنگر 
 تو   تیره و مرداب وارشبان  بر
 ات  ترانه ی ب  های هستی خاموش ولحظه  بر

 خود  روشنایی   چگونه با تمامیت
 تابد  می دانه سخاوتمن
 انسان همیشه مقد س        یاین واژ، ن او بار

   دی شومی  چركین ترا  زندگانی    یرخساره 
 فتاب آبنگر به 

 شو     پذیرا  را بارا ن و بشارت 
 ،     با صمیمیت

 بارا ن به ، به خورشید، بياور به روشنایین ایماو 
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 پربار ، سرشارهای به لحظه 
 آفتابی      های و روز
 آبی ،       لاجوردی آسمان
 گشته   ری بیدازمستان از خواب       هایبه سبزه 

 نورس       هایوفهگ به گل به گياه و به ش 
 بخاک   را ن  شا ها قامت بیداد         یه که پنج    ین ابه درختو 

 ،     داختنامی
 باد   دبیدا ی که در برابر ن او درخت
 ند ماندافراخته   قامتچنان هم ، توفانخشم 

 پدرود         در لحظه های، در عمق فاجعه
 .پر دود،  مناکغ  . كیتار
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 بارا ن         به سوی، آفتاب      بسوی 
 دادند ن    کاهای خود را ت دست

  خم نکردند نهاش  ،در برابر بیداد
 و نزدند  ن  از
 ید تردبی، هراسبیچنان هم 

 با امید  ، سربلند
 ند ماندافراخته    قامت 
 ی شهادت را پذیرفتند  و حماسهبارا ن بشارت 

 ، بنگر به آفتاب
 به گياه ، به گل، به سبزه، ن  ابه بار

 . كنندچگونه تکرار می ن  اکه نام دلاور
 1359  ن   زمستا –کابل 
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 زمان ره  طو اس 

 ، یار         ای
 ،  دوست       ای 

 به آواز خوان ب  با من 
 یی را حماسه رها

 کن   هال تو قصهگ   از
 سرخ شاداب      هایگل

 بارا ن پر طراوت   حاز رو
  باغ آفتاب از ، نه ااز تر، از صبح
 ب آ وج موج  از م 
 دور دست        های  فقها و ا کرانهبي   از
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 پر  تیز  ن  باپرواز دلپذیر عقا
  «بودن و سرودن   از»

 و رسیدن  از رفتن 
 از سحر   ،از خنده
  ن   اجوش       هایشمهاز چ ، ل پرگ       یهااز باغ
 ، یار         ای
   آتش      هایباغ  از، بهاراز 
 دود  از ، فجار باروتن ااز 
 ذرخش  آ رعد و از 
 انسان  فتح  و کار از 

 زمان       یاسطوره
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 و رسیدن   از رفتن
 فتن گ از رویش و ش 

 رش آاز  از رستم و
 ، یار         ای

 ات را ترانه سرکن 
 ،   طاق سکوت بشکن»

 « کن هاکوچه همان م  را  ن  اقآواز عاش 
 1359 ن  زمستا –کابل 
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 ها عقاب      ای 

 هاباعق   ای ن  ها
   «بلندن   تا پرواز»
 درشتناک  ن  آ   زک 

 ،تارک، تیره، هتفتید 
 جادو       های دیواره 

 و صخره گذر کردید  سنگ و خار زک 
 ها عقاب    ای ن  ها
 رسا  ن    تا   وازآ
 جماد خاک  ن از ک 
 زمین       ی گرفته و افسرده مهسطح  زک 
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 د پولا        هایبا بال
 آهن       هایبا پنجه 
 رسیده اید، ن    افشاهای گل کرانهتا بي 

 « بلندن   تاپرواز» 
 1359 ن زمستا –کابل 
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 کوتاه  ه منا گی هزند
 . شکردره کوهدامن زاده شد  در  ۱۳۳۰عاقل بیرنگ کوهدامنی در سال  محمد  

باالتر تیب در شکردره، بلخ و کابل فرا   را      متوسطه و لیسه،  تحصيلات ابتدایی 
کلور او در    نخستین کار    .  گرفت ادب ریاست کلتور وقت   و  مدیریت فول

   .   پرداختکا بل  مهعا خانهب در کتا        کتابداری به ن آ    از  سپ   بود.
  

و ادبيات زبان  لی در رشته  ي با استفاده از بورس تحص   ۱۳۵۲در سال    .گردید  ن  وزارت پلا  خانهه دار کتاب هدع   ۱۳49در سال  
. اما نظر    نام نوشت سن الیس       دوره فوق  و در  دریافت کرد س را ایسسند ل  ۱۳۵6ل در سا، شد ن  افارسی عازم ایر

گاه تهر ن ابه تعطیل د        مرکزییه  ی احصا  خانهو در مدیریت نشرات و کتاب    ت  ش باز گ        به وطن   ۱۳۵۷سال    در آخر  ن   اش
 .    به کار پرداخت

 یز در کادر علمی پوهن   ۱۳۹۰ دلو در    خدمت  ناپای    به خدمت مقدس عسکری حاضر گردید و پس از   ۱۳۵۹در سال  
 . ن کابل به حیث استاد پذیرفته شد   دبيات پوهنتوو ازبان 

 

 

 انتشارات راه پرچم
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